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Abstract
Tone is one of the elements of the story that increases the power of conveying 
concepts and feelings and makes the implied meanings of words better under-
stood. The tone, color or emotional meaning of the literary work is induced by 
the speaker to the audience and is made from the combination of words used by 
the speaker. This element helps to create the atmosphere of the story through the 
expression of words and sentences and affects the mind of the audience. The fol-
lowing article deals with the factors of creating tone, change and variety of tone 
and its importance and role in single-verse short short stories of the Qur’an with 
a descriptive-analytical method. In terms of content, the general tone of Quranic 
short short stories is educational-preaching, but there are many minor tones such 
as surprising, humiliating, regretful, supplicating, warning, argumentative, per-
suasive, evangelizing, insisting, regretful tone in these short short stories. It is also 
seen. Among the linguistic elements, the process of choosing words and combin-
ing sentences, weights and syllables form the most important effective factors in 
creating the tone of short short stories. The expression of tone in short short stories 
is not explicit, and through the element of tone, short short stories, in addition to 
writing stories and embellishing words, seek to criticize some ideas, behaviors and 
encourage them to achieve their goals, which in most cases have a didactic tone. It 
appears throughout the short short stories.

Keywords
Tone, Single Verse Short Short Stories, Preachy Tone, Didactic Tone.

Scientific-Research Articleعلمی - پژوهشی

Scientific Quarterly 
of Culture Studies- 

Communication
Spring 2023

141



142

شماره شصت‌وسه
سال بیست‌وچهارم
پاییز  1402

مقاله علمی _ پژوهشی



تحلیل عنصر لحن در داستانک‎های تک‎آیه‎ای قرآن
مریم هزارخوانی1، عباس اشرفی2

چکیده
 لحــن یکــی از عناصــر داســتان اســت کــه قــدرت انتقــال مفاهیــم و احساســات را افزایــش می‎دهــد و 

موجــب می‎شــود تــا معانــی ضمنــی کلام بهتــر فهمیــده شــود. لحــن، رنــگ یــا معنــای احساســی اثــر ادبــی 

اســت کــه توســط گوینــده بــه مخاطــب القــا می‎شــود و از نــوع ترکیــب واژگانــی کــه گوینــده بــه‎کار می‎بــرد، 

ــتان کمــک  ــه فضاســازی داس ــا ب ــا و جمله‎ه ــان واژه‎ه ــوع بی ــیله ن ــر به‎وس ــن عنص ــود. ای ســاخته می‎ش

می‎کنــد و در ذهــن مخاطــب تأثیــر می‎گــذارد. مقالــه پیــش‎رو بــه عوامــل ایجــاد لحــن، تغییــر و تنــوع 

لحــن و اهمیــت و نقــش آن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن بــا شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی می‎پــردازد. 

ــی  ــا لحن‎هــای جزئ ــه اســت ام ــی ـ واعظان ــی، تعلیم ــی داســتانک‎های قرآن ــی لحــن کل از نظــر محتوای

فراوانــی چــون لحــن متعجبانــه، تحقیرآمیــز، نادمانــه، دعایــی و ملتمســانه، هشــداردهنده، اســتدلالی، 

ترغیبــی، بشــارت‎آمیز، مصرانــه، تأســف‎آمیز در ایــن داســتانک‎ها نیــز دیــده می‎شــود. از میــان عناصــر 

زبانــی، فراینــد انتخــاب واژگان و ترکیــب جمــات، اوزان و هجاهــا مهم‎تریــن عوامــل مؤثــر در ایجــاد 

لحــن داســتانک‎ها را شــکل می‎دهــد. بیــان لحــن در داســتانک‎ها بــه شــکل غیرصریــح اســت و 

داســتانک‎ها از طریــق عنصــر لحــن، عــاوه بــر نوشــتن داســتان و زینــت و آراســتن کلام، بــه دنبــال انتقاد 

از برخــی عقایــد، رفتارهــا و ترغیــب بــه اهــداف خــود می‎باشــد کــه در اغلــب لحــن تعلیمــی در سرتاســر 

ــود دارد. ــتانک‎ها نم داس
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مقدمه
داســتان یکــی از ابزارهــای هدایتــی قــرآن و تشــکیل‎دهنده حدود یک‎چهارم از آیات شــریفه آن اســت. 
در ایــن میــان داســتانک‎ها بــه جهــت حجــم بســیار کوتــاه آن یکــی از روش‎هــای فوق‎العــاده بــرای 
القــای غیر‎مســتقیم پیام‎هــای قرآنــی اســت. لحــن کــه بــه عبارتــی رنگ‎آمیــزی عاطفــی کلام اســت؛ 
در ادبیــات داســتانی از عناصــر مهــم محســوب می‎شــود کــه بــر محتــوا و همــه عناصــر دیگــر داســتان 
اثــر می‎گــذارد همچنیــن عامــل مؤثــر بــر میــزان کشــش و جذابیــت روایــی محســوب می‎شــود؛ و 
یکــی از مؤلفه‎هــای برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب در کلام اســت. تأثیــر لحــن تا آنجاســت که ســخن 
گوینــده‎ای ممکــن اســت درســت نباشــد امــا لحن بیــان او حس خوشــایندی را به شــنونده منتقل کند 
و موجــب شــود کــه شــنونده بــا گوینــده همراهی کنــد و برعکس، محتوای ســخن فردی ممکن اســت 
درســت باشــد امــا شــنونده احســاس ناخوشــایندی از آن داشــته باشــد و نســبت بــه لحــن او واکنشــی 
منفــی نشــان دهــد. همچنیــن لحــن ســرنخ مهمــی بــرای کمــک بــه خواننــده در کشــف مضمــون و 
مفهــوم اثــر ادبــی اســت؛ و حتــی ســبب شــناخت و تعییــن نــوع ادبــی یــک اثر می‎شــود. چــون حالت 
روانــی گوینــده در لحــن ســخن منعکس می‎گــردد و عواطف و هیجانات او در لحن ســخنش نمودار 
می‎گــردد. لحــن، »ســلوک شــاعر اســت بــرای توصیــف و برجســته‎نمایی موضــوع و حــس و حالــی 
کــه توســط همــه عناصــر در شــعر آفریــده شــده اســت« )ارشــدنژاد، 1377: 75(. اهمیــت لحــن در 
دریافــت معانــی باطنــی تــا آنجاســت کــه ویــن ســی. بــوث به‎جــای لحــن عنــوان »مؤلــف مســتتر« 
را برمی‎گزینــد و معتقــد اســت: »مؤلــف کــه ارزش‎هــا، باورهــا و بینــش اخلاقیــش در سرتاســر اثــر 
هماننــد عوامــل مســلط عمــل می‎کننــد، خواننــده را وادار می‎کنــد کــه بــه آن تأییــد ذهنــی بلندنظرانــه 
کــه شــعر یــا رمــان بــدون آن فقــط بــازی بــا کلمــات پیچیــده بــود، تــن دهــد« )ایبرمــز،1387: 267(. 
عــدم درک صحیــح لحــن یک نویســنده ممکن اســت خواننــده را در درک ســاختار آن و برقــرار کردن 
رابطــه بیــن اجــزای داســتان گمــراه کنــد ازایــن‎رو توفیق گوینــده زمانی حاصل می‎شــود کــه بتواند لحن 
مناســب هــر موضــوع را بــدون اینکــه بــه تصنــع و تکلــف بینجامــد بــا آن همــراه کنــد. بــر همیــن مبنا 
مقالــه پیــش‎رو تلاشــی اســت در راســتای شناســایی لحــن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن کــه از 
جنبه‎هــای مختلــف بــه بررســی آن می‎پــردازد؛ شــناخت ایــن عنصــر می‎توانــد میــزان تأثیرگــذاری و 
اســتحکام روایــی داســتانک‎های قرآنــی را بیشــتر نشــان دهــد و مســئله مهم‎تر این اســت که شــناخت 
عنصــر لحــن در آثــار تعلیمــی و روایــی، بــه ســبب هــدف غایــی آثــار تعلیمــی کــه همــان تأثیرگــذاری 
اخلاقــی بــر مخاطــب اســت بســیار حســاس‎تر اســت. ایــن مقالــه درصــدد اســت کــه بــه ایــن پرســش 
پاســخ دهــد کــه: انــواع لحــن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن کدامنــد؟ و کــدام لحن‎هــا بیشــترین 

بســامد تکــرار را در داســتانک‎های تــک آیــه‎‎ای بــه خــود اختصــاص داده‎انــد؟



145

شماره شصت‌وسه
سال بیست‌وچهارم

پاییز  1402

در داستانک نحل تحلیل عنصرتل یتحلتتحلتتحلیل ع 

پیشینه پژوهش
علــت انتخــاب بررســی لحــن بــا محوریت‎هــای داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای آن اســت کــه جــای 
ــردازد در  ــی بپ ــتانک‎های قرآن ــری داس ــای هن ــی ظرفیت‎ه ــه بررس ــه ب ــی ک ــی پژوهش‎های خال
ــه  ــت ک ــول از آن‎رو اس ــه مغف ــن جنب ــه ای ــن ب ــت پرداخت ــت؛ اهمی ــی اس ــا خال ــن پژوهش‎ه بی
داســتانک‎های قرآنــی از آن‎جــا کــه در قالــب یــک یــا چنــد آیــه و به‎صــورت بســیار موجــز مفاهیم 
بلنــد معنــوی و دینــی را در چنــد ســطر بــه ســاده‎ترین شــکل بیــان می‎‎کننــد، یکــی از بهتریــن 
روش‎هــا بــرای انتقــال ســریع پیام‎هــای قرآنــی اســت؛ لــذا لازم اســت بــدان پرداختــه شــود. در 
حیطــه داســتان و امثــال قرآنــی پژوهش‎هــای ارزشــمند فراوانــی بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت؛ 
ــد در ایــن پژوهــش، مطالعــه  ــه مطالعــه محتوایــی داســتان‎ها پرداخته‎ان امــا ایــن پژوهش‎هــا ب
ــا  ــری ب ــچ اث ــوان گفــت هی ــاده موجــز اســت و می‎ت ــه داســتان‎های فوق‎الع ــث روش ارائ از حی
نــگاه بررســی لحــن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن به‎طــور مســتقل نگاشــته نشــده اســت.

روش پژوهش
روش تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی اســت؛ شــامل تحلیــل کیفــی و کمّــی می‎باشــد. جامعــۀ آماری 
آیــات قــرآن و روش نمونه‎گیــری سراســر شــماری اســت کــه تمــام داســتان‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن 
ــداد 6  ــرآن تع ــه‎ای ق ــده داســتانک‎های تک‎آی ــل آم ــه عم را شــامل می‎شــود. در بررســی‎های ب

داســتانک احصــاء شــده کــه بــه شــرح زیــر می‎باشــند:

آیهعنوان داستانردیف

ــهُ فرار از مرگ1 ــمُ اللَّ ــالَ لَهُ ــوْتِ فَقَ ــذَرَ الْمَ ــوفٌ حَ ــمْ أُلُ ــمْ وَ هُ ــن دِیَارِهِ ــنَ خَرَجُــواْ مِ ذِی ــرَ إِلى‎َالَّ ــمْ تَ »أَلَ
ــاسِ لَا یَشْــكُرُونَ«1 ــاسِ وَ لَكِــنَّ أَكْثــرَ النَّ ــهَ لَــذُو فَضْــلٍ عَلــىَ النَّ مُوتُــواْ ثُــمَّ أَحْیَاهُــمْ إِنَّ اللَّ

2
محاجه نمرود 

و ابراهیم

ــهُ الْمُلْــكَ إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِیــمُ رَبــىّ‏  ــهِ أَنْ ءَاتَئــهُ اللَّ ــذِى حَــاجَّ إِبْرَاهِیــمَ فــىِ رَبِّ »أَلَــمْ تَــرَ إِلــىَ الَّ
ــمْسِ مِــنَ  ــهَ یَأْتــىِ بِالشَّ ــذِى یُحْــىِ وَ یُمِیــتُ قَــالَ أَنَــا أُحْــىِ وَ أُمِیــتُ قَــالَ إِبْرَاهِیــمُ فَــإِنَّ اللَّ الَّ
الِمِیــنَ«2 ــهُ لَا یهَــدِى الْقَــوْمَ الظَّ ــذِى كَفَــرَ وَ اللَّ الْمَشْــرِقِ فَــأْتِ بهِــا مِــنَ الْمَغْــرِبِ فَبُهِــتَ الَّ

1. آیا به کسانی که از ترس مرگ از خانه‎های خود در حالی که هزاران نفر بودند، بیرون آمدند ]با دیده عبرت[ ننگریستی؟ پس خدا 
به آنان فرمود: بمیرید ]و آنان بدون فاصله مردند[ سپس آنان را زنده کرد ]تا بدانند رهایی از چنگ مرگ ممکن نیست[. خدا نسبت 

به مردم دارای فضل و احسان است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی‎گزارند )بقره / ۲۴۳(.

2. آیا ]با دیده عبرت[ ننگریستی به کسی که چون خدا او را پادشاهی داده بود ]از روی کبر و غرور[ با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و 
ستیز و گفتگوی بی منطق پرداخت؟! هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارم کسی است که زنده می کند و می میراند ]او[ گفت: من هم زنده 
می کنم و می میرانم. ]و برای مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانی محکوم را حاضر کردند، یکی را آزاد و دیگری را کشت.[ ابراهیم 
]برای بستن راه مغالطه و تزویر به روی دشمن[ گفت: مسلماً خدا خورشید را از مشرق بیرون می‎آورد، تو آن را از مغرب برآور! پس آنکه کافر 
شده بود، متحیر و مبهوت شد؛ و خدا گروه ستم گر را ]به خاطر تجاوز، ستم، پافشاری بر عناد و لجاجشان[ هدایت نمی‎کند )بقره / ۲۵۸(.
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مقاله علمی _ پژوهشی

آیهعنوان داستانردیف

3
عزیر نبی 

ونشان دادن 
معاد

هُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ  ذِى مَرَّ عَلى‏َ قَرْیَةٍ وَ هِىَ خَاوِیَةٌ عَلى‏َ عُرُوشِهَا قَالَ أَنى‏َ یُحْىِ هَذِهِ اللَّ »أَوْ كاَلَّ
بِثْتَ مِاْئَةَ عَامٍ فَانظُرْ  هُ مِاْئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّ اللَّ
اسِ وَ انظُرْ إِلىَ الْعِظَامِ  لنَّ هْ وَ انظُرْ إِلى‏َ حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ ءَایَةً لِّ إِلى‏َ طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّ

ا تَبَین‏َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى‏َ كُل‏ّ شى‏َءٍ قَدِیرٌ«1 كَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّ

4
نشان دادن 

معاد به 
ابراهیم

»وَ إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِیــمُ رَبّ‏ أَرِنــىِ كَیْــفَ تُحْــىِ الْمَوْتــى‏َ قَــالَ أَوَلَــمْ تُؤْمِــن قَــالَ بَلــى‏َ وَ لَاكِــن 
یــرْ فَصُرْهُــنَّ إِلَیْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلــى‏َ كل‏ُ جَبَــلٍ  ــنَ الطَّ یَطْمَئــنَّ قَلْبــىِ قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِّ لِّ

ــهَ عَزِیــزٌ حَكِیــمٌ«2 نهْــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ یَأْتِینَــكَ سَــعْیًا وَ اعْلَــمْ أَنَّ اللَّ مِّ

یار غار پیامبر5
ذِیــنَ كَفَــرُواْ ثَانــى‏ِ اثْنَیــن‏ْ إِذْ هُمَــا فــىِ الْغَــارِ إِذْ  ــهُ إِذْ أَخْرَجَــهُ الَّ ا تَنصُــرُوهُ فَقَــدْ نَصَــرَهُ اللَّ ِ»لَّ
ــمْ تَرَوْهَا  ــدَهُ بِجُنُودٍ لَّ ــهُ سَــكِینَتَهُ عَلَیْــهِ وَ أَیَّ ــهَ مَعَنَــا فَأَنــزَلَ اللَّ یَقُــولُ لِصَحِبِــهِ لَا تحَــزَنْ إِنَّ اللَّ

ــهُ عَزِیــزٌ حَكِیــمٌ«3 ــهِ هِــىَ الْعُلْیَــا وَ اللَّ ــفْلى‏َ وَ كَلِمَــةُ اللَّ ذِیــنَ كَفَــرُواْ السُّ وَ جَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّ

ملک سلیمان6

یَطِینَ كَفَرُواْ  یَاطِینُ عَلى‏َ مُلْكِ سُلَیْمَنَ وَ مَا كَفَرَ سُلَیْمَنُ وَ لَكِنَّ الشَّ بَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّ »وَ اتَّ
مَانِ مِنْ  حْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَكَین‏ْ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ وَ مَا یُعَلِّ اسَ السِّ مُونَ النَّ یُعَلِّ
قُونَ بِهِ بَین‏ْ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ  مُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ مَا نحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَیَتَعَلَّ أَحَدٍ حَتى‏َ یَقُولَا إِنَّ
هُمْ وَ لَا یَنفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُواْ  مُونَ مَا یَضُرُّ هِ وَ یَتَعَلَّ ا بِإِذْنِ اللَّ ینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّ وَ مَا هُم بِضَارِّ

لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ الَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ یَعْلَمُونَ«4

1. یا چون آن کسی که به دهکده‎ای گذر کرد، در حالی که دیوارهای آن بر روی سقف هایش فرو ریخته بود ]و اجساد ساکنانش 
پوسیده و متلاشی به نظر می‎آمد[ گفت: خدا چگونه اینان را پس از مرگشان زنده می‎کند؟ پس خدا او را صد سال میراند، سپس وی 
را برانگیخت، به او فرمود: چه مقدار ]در این منطقه[ درنگ کرده‎ای؟ گفت: یک روز یا بخشی از یک روز درنگ کرده‎ام. ]خدا[ 
فرمود: بلکه صد سال درنگ کرده‎ای! به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر که ]پس از گذشت صد سال و رفت و آمد فصول چهارگانه[ 
تغییری نکرده و به دراز گوش خود نظر کن ]که جسمش متلاشی شده، ما تو را زنده کردیم تا به پاسخ پرسشت برسی و به واقع 
شدن این حقیقت مطمئن شوی[ و تا تو را نشانه‎ای ]از قدرت و ربوبیّت خود[ برای مردم ]در مورد زنده شدن مردگان[ قرار دهیم، 
اکنون به استخوان‎ها ]یِ دراز گوشت[ بنگر که چگونه آنها را برمی‎داریم و به هم پیوند می‎دهیم، سپس بر آنها گوشت می‎پوشانیم. 

چون ]کیفیتِ زنده شدنِ مردگان[ بر او روشن شد، گفت: اکنون می‎دانم که یقیناً خدا بر هر کاری تواناست )بقره / 259(.

2. و ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده می کنی؟ ]خدا[ فرمود: آیا ]به قدرتم نسبت به زنده 
کردن مردگان[ ایمان نیاورده ای؟! گفت: چرا، ولی ]مشاهده این حقیقت را خواستم[ تا قلبم آرامش یابد. ]خدا[ فرمود: پس چهار پرنده بگیر و 
آنها را ]برای دقت در آفرینش هر یک[ به خود نزدیک کن و ]بعد از کشتن، ریز ریز کردن و مخلوط کردنشان به هم[ بر هر کوهی ]در این منطقه[ 
بخشی از آنها را قرار ده، سپس آنها را بخوان که شتابان به سویت می‎آیند؛ و بدان که یقیناً خدا توانای شکست‎ناپذیر و حکیم است )بقره / 260(.

3. اگر پیامبر را یاری ندهید، یقیناً خدا او را یاری می دهد؛ چنان که او را یاری داد هنگامی که کافران از مکه بیرونش کردند در حالی 
که یکی از دو تن بود، آن زمان هر دو در غار ]ثور نزدیک مکه[ بودند، همان زمانی که به همراهش گفت: اندوه به خود راه مده خدا با 
ماست. پس خدا آرامش خود را ]که حالت طمأنینه قلبی است[ بر پیامبر نازل کرد و او را با لشکریانی که شما ندیدید، نیرومند ساخت و 
شعار کافران را پست تر قرار داد و شعار خداست که شعار والاتر و برتر است؛ و خدا توانای شکست ناپذیر و حکیم است )توبه / 40(.

4. و ]یهودیان[ از آنچه شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان ]از علم سحر بر مردم می خواندند[ پیروی کردند؛ و ]سلیمان دست به 
سحر نیالود تا کافر شود، بنابراین[ سلیمان کافر نشد، ولی شیاطین که به مردم سحر می آموختند، کافر شدند؛ و ]نیز یهودیان[ از 
آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شد ]پیروی کردند[ و حال آنکه آن دو فرشته به هیچ کس نمی‎آموختند مگر 
آنکه می‎گفتند: ما فقط مایه آزمایشیم ]و علم سحر را برای مبارزه با ساحران و باطل کردن سحرشان به تو تعلیم می‎دهیم[، پس ]با 
به کار گرفتن آن در مواردی که ممنوع و حرام است[ کافر مشو؛ اما آنان از آن دو فرشته مطالبی ]از سحر[ می‎آموختند که با آن میان 
مرد و همسرش جدایی می‎انداختند؛ در حالی که آنان به وسیله آن سحر جز به اذن خدا قدرت آسیب رساندن به کسی را نداشتند 
و همواره چیزی را می‎آموختند که به آنان آسیب می‎رسانید و سودی نمی‎بخشید؛ و یقیناً ]یهود[ می‎دانستند که هر کس خریدار 
سحر باشد، در آخرت هیچ بهره‎ای ندارد و همانا بدچیزی است آنچه خود را به آن فروختند اگر معرفت می‎داشتند )بقره / 102(.
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در داستانک نحل تحلیل عنصرتل یتحلتتحلتتحلیل ع 

تعریف لحن
لحــن در لغــت بــه معنــی آواز، آواز خــوش و مــوزون یــا آهنــگ و صــوت اســت و در اصطــاح 
موســیقی »اجتمــاع اصواتــی مطبــوع را کــه بــا زیروبمــی خــاص و ترتیبــی معیــن در پــی یکدیگــر 
قــرار گرفتــه باشــند، لحــن گوینــد« )مــاح، 1363: 184(. لحــن در ادبیــات داســتانی فارســی 
عنصــری تــازه اســت کــه از زمــان دهخــدا مــورد توجــه قــرار گرفــت و وارد عرصــه داستان‎نویســی 
ــه مســأله لحــن  ــا اینکــه قصــد داستان‎نویســی نداشــت در نوشــته‎های خــود ب شــد. »دهخــدا ب
توجــه دقیــق نشــان داد؛ یعنــی پیــش از او هــر فــرد ایرانــی بــه هــر طبقه‎ای کــه تعلق داشــت در قصه 
و نوشــته روایــی بــه همــان زبــان نویســنده قصــه، ســخن می‎گفــت، امــا دهخــدا در چرنــد و پرنــد 
می‎کوشــید بــه هــر فــرد لحــن خــاص او را ببخشــد.« )شــفیعی، 1378: 83 ـ82(. همچنیــن در 
کتاب‎هــای لغــت بــرای آن، ایــن معانــی نقــل شــده اســت: میــل و انحــراف، خطــا و اشــتباه در 
گفتــار، صــوت مــوزون و زیبــا، هوشــمندی و زیرکــی، نجــوا و مــراد ســخن و قولی کــه معنایش بر 
فــرد روشــن و بــر دیگــران مخفــی باشــد )ابــن منظــور، 397،1405، طریحــی،1375: 370، ابن 
اثیــر،1386: 241، زمخشــری، 1979: 561(. معنــای لحــن در ادبیــات داســتانی؛ یعنــی حالت، 
نــوع، طــرز بیــان واژه‎هــا و جمله‎هــا، چــه از جانــب شــخصیت و چــه از ســوی راوی )بی‎نیــاز، 
1387: 59(. ایــن واژه در اصطــاح ادبــی معــادل واژه انگلیســی »Tone« اســت و در اصطــاح 
عبــارت اســت از موضــع فکــری گوینــده و دیــدگاه و طــرز تلقــی او دربــاره موضــوع یــا خواننــدگان 
ــع موضع‎گیری‎هــا و  ــری« اوســت کــه تاب ــان »مــن هن ــی، لحــن شــاعر، صــدای پنه ــه عبارت و ب
جانبداری‎هــا و مقاصــد عاطفــی و ایدئولوژیــک اســت )فتوحــی، 1391: 77(. آی ای ریچــاردز 
لحــن را چنیــن تعریــف کــرده اســت: »حالتــی کــه در یــک متــن ادبــی، نظــرش را بــرای شــنونده 
ــز،  ــد« )ایبرم ــان می‎کن ــش بی ــه مخاطب ــبت ب ــش را نس ــخن او احساس ــن س ــد. لح ــان می‎کن بی
ــا قریحــه  ــد کــه نویســنده ب ــرت اســکولز لحــن را یکــی از دو طریقــی می‎دان 1387: 265(. راب
ــف لحــن می‎نویســد: »نحــوه  ــد. او در تعری ــان در آن عمــل می‎کن ــدد زب ــه م ــری( ب )هــوش هن
القــای حرف‎هــای ناگفتــه از طریــق زبــان و...« )اســکولز، 1387: 29(. او همچنیــن نحــوۀ بیــان 
)لحــن( را بــه دو بخــش مرتبــط بــا هــم تقســیم می‎کنــد. یکــی آنچــه مربــوط اســت بــه سرشــت 
ناقــل در هــر داســتان معیــن و دیگــری آنچــه بــه زبــان او مربــوط می‎شــود )اســکولز، 1387: 28(. 
تزوتــان تئــودوروف، لحــن را یکــی از مقوله‎هــای اساســی داســتان می‎دانــد. او بــه دو دیــد درونــی 
و بیرونــی معتقــد اســت. »درونی‎تریــن دیــد، دیــدی اســت کــه تمامــی اندیشــه‎های شــخصیت را 
بــه مــا بنمایانــد« )تئــودوروف، 1382: 66(. لارنــس پریــن لحــن را بــه عنــوان طــرز تلقــی گوینده 
یــا نویســنده از موضــوع و خواننــدگان یــا شــنوندگان تعریــف می‎کنــد و بــر ایــن عقیــده اســت 
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کــه لحــن، رنــگ یــا معنــای احساســی اثــر ادبــی اســت کــه بخــش عمــده از معنــای کامــل آن را 
تشــکیل می‎دهــد )پرایــن، 1376: 87(. بــه طــور کلــی تعریــف عنصــر لحــن از یکســو و وســعت 
شــمول آن از ســوی دیگــر باعــث می‎شــود کــه بررســی آن در متــون روایــی بســیار مشــکل باشــد؛ 
امــا اغلــب منتقــدان بــر ســر تعریــف ذیــل اتفــاق نظــر نســبی دارنــد: »لحــن حالتــی اســت کــه 
توســط گوینــده بــه مخاطــب القــا می‎شــود و از نــوع ترکیــب واژگانــی کــه گوینــده بــه کار می‎بــرد، 
ســاخته می‎شــود« )گــری، 1382: 331(. بــر اســاس ایــن تعریــف، لحــن بــا احســاس نویســنده و 
مخاطــب ارتبــاط مســتقیم دارد و قطعــاً بررســی آن می‎توانــد احســاس نــاب نویســنده و درنتیجــه 

نــگاه کلــی او نســبت بــه جهــان و موضوعــات پیرامونــش را نشــان دهــد.

3. عوامل ایجاد لحن
در زبــان گفتــار، بخــش وســیعی از معانــی موردنظــر گوینــده از راه درنــگ و آهنــگ کلام منتقــل 
می‎شــود؛ امــا ایــن درنــگ و آهنــگ در نوشــتار و متــن ادبــی به‎کلــی از بیــن مــی‎رود. از منظــر 
لحــن در گفتــار »آنچــه گفتــه می‎شــود« اهمیتــی نــدارد، بلکــه شــیوه بیــان، یعنــی آهنــگ جمله‎هــا 
و مواضــع درنــگ و تکیــه و تأکیــد بــر واژه‎هــا کــه کجــا، کــی و چگونــه ادا می‎شــوند، اهمیــت 
می‎یابــد. در متــون مکتــوب ادبــی، لحــن نویســنده از رهگــذر شــگردهایی همچــون واژه‎گزینــی، 
تصویرســازی، کاربردهــای آوایــی ســاختار جملــه و اســتفاده از کنایــه و طنــز و امثــال آن 
ــاب  ــنده انتخ ــه نویس ــی ک ــن کلمات ــودوروف، 1382: 76(. همچنی ــت )تئ ــایی اس قابل‎شناس
می‎کنــد، »بــه همــان انــدازه کــه بیانگــر جنبه‎هــای تصویــری و اســتدلالی هســتند، ممکــن اســت 
ــی، 1380: 523(. گاه  ــند« )میرصادق ــی باش ــال و هوای ــا ح ــی ی ــا حالت ــی ی ــده حس بازگوکنن
نویســنده در نوشــتار خــود بــرای بیــان لحــن به‎طــور صریــح آن را ذکــر می‎کنــد ماننــد: »بــا لحنــی 
ــواردی نشــانه  ــوان گفــت در م ــف پســندیده نیســت و می‎ت ــدام مؤل ــن اق ــز گفــت« ای غرورآمی
ضعــف او نیــز هســت. »نویســندگان و گوینــدگان زبردســت لحــن شــخصیت‎های داســتان را بــا 
پدیــد آوردن زمینه‎هــای مناســب، بــا تصویــر کــردن حــالات عینــی شــخصیت و از همــه مهم‎تــر 
بــا گزینــش کلمــات و درک نقش‎منــدی آوای ذهنــی ایــن کلمــات کــه هنرمندانــه و به‎جــا جانــدار 
شــده‎اند ایجــاد می‎کننــد« )مندنی‎پــور، 1383: 146(. عناصــر گوناگونــی در شــکل‎گیری 
لحــن مؤثرنــد کــه از طریــق ردیابــی آن‎هــا می‎تــوان بــه نــوع لحــن کلام افــراد پی‎‎بــرد؛ ایبرمــز 
می‎گویــد: »نشــانه‎های ظریفــی کــه در ســیاق ســخن وجــود دارنــد، دریافــت و نظرمــان را در 
ــز، 1387:  ــم نشــان می‎دهــد« )ایبرم ــت می‎کنی ــارۀ آن‎هــا صحب ــی کــه درب خصــوص چیزهای
266(. ازآنجاکــه لحــن بــا همــه عناصــر ســبکی ســروکار دارد، بایــد گفــت تقریبــاً همــه عناصــر 
متــن در ایجــاد لحــن دخیلنــد، بنابرایــن بــرای ایجــاد و یــا دریافــت لحــن متــن، معنــی اصلــی و 
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ضمنــی واژه‎هــا، عبارت‎هــای برجســته، ســاختمان جمله‎هــا تصاویــر توصیفــی کمــک می‎کننــد. 
اهــم عوامــل دخیــل در ایجــاد لحــن در داســتانک‎های تک‎‎آیــه‎ای بــه شــرح زیــر اســت:

ــه خــودی خــود دارای جایگاهــی در نظــام ارزش‎هــا  ــارات: الفــاظ، ب 1-3. واژه‎هــا و عب
هســتند و کاربــرد و پیام‎رســانی آن‎هــا، بــر اســاس همیــن نظــام شــناختی، کارکــردی غیرمســتقیم 
و ضمنــی دارد؛ واژه‎هــا عــاوه بــر اینکــه ابــزار عینــی کــردن مفاهیــم هســتند، در نمایــش حــس 
و حالــت و ایجــاد لحــن مؤثــر هســتند؛ و اساســاً می‎تــوان گفــت از ابــزار شــکل دادن بــه لحــن 
اســت و چگونگــی ترکیــب و تألیــف آن در کلام بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا نویســنده از طریــق 
ســاختمان جملــه می‎توانــد لحــن خاصــی بــه وجــود بیــاورد و از طریــق آن، مقصــود موردنظــر 
خــود را بــه خواننــده منتقــل کنــد. »لحــن یعنــی اینکــه نویســنده حضــور مســتقیم خــود را از نثــر 
بیــرون بکشــاند و بــا اختیــار کــردن لحــن مناســب بــا فضــا و موقعیــت و شــخصیت و موضــوع 
داســتان، بــه نثــری تصویــری دســت یابــد. در ایــن حــالات لحــن نویســنده، متناســب بــا آنچــه 
داســتان می‎طلبــد، می‎توانــد شــجاعانه، صمیمانــه، محبت‎آمیــز و... باشــد« )فتاحــی، 1386: 
ــش کلمــات  ــری واژه‎هــا و نحــوۀ چین ــوع به‎کارگی ــرآن ن ــه‎ای ق 224(. در داســتانک‎های تک‎آی
در کنــار هــم بیشــترین نقــش را در ایجــاد لحــن ایفــا می‎کنــد نویســنده بــا به‎کارگیــری گروهــی از 
واژگان خــاص، حــس مثبتــی نســبت بــه مضامیــن اخلاقــی ـ اعتقــادی ایجــاد می‎کنــد. همچنین 
بــا به‎کارگیــری گروهــی از واژگان دیگــر حســی منفــی نســبت بــه مــواردی کــه می‎خواهــد 
ــا  دیگــران را از آن‎هــا منــع کنــد ایجــاد می‎کنــد. بــرای مثــال اینکــه شــروع داســتانک همــراه ب
خطــاب ســؤالی باشــد خــود ایــن انتخــاب واژه می‎توانــد مــا را بــه ایــن موضــوع دلالــت دهــد 
کــه لحــن ســخن، لحنــی قاطــع اســت و موضــوع صحبــت در خصــوص مســائل اعتقــادی و 
اخلاقــی اســت چراکــه ایــن شــیوه بیــان در ایــن مســائل بیشــتر کارکــرد دارد به‎طــور مثــال در 
ــذِى حَــاجَّ  داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع( شــروع داســتان بــا یــک ســؤال اســت »أَلَــمْ تَــرَ إِلــىَ الَّ
ــهِ...« )آیــا ندیــدی کســی را کــه بــا ابراهیــم )ع( بــر ســر پــروردگارش محاجــه  إِبْرَاهِیــمَ فــىِ رَبِّ
ــه  ــده و در ادام ــاز ش ــؤال آغ ــک س ــا ی ــتانک ب ــود داس ــاهده می‎ش ــه مش ــور ک ــرد؟( همان‎ط ک
ــی  ــری اغلــب زمان ــه خب ــا جمل ــد مطــرح می‎شــود؛ انتخــاب شــروع ب مبحــث اعتقــادی توحی
رخ می‎دهــد کــه داســتانک از حقیقتــی یــا حکمــی حکایــت می‎کنــد. بــرای مثــال در داســتانک 
ملــک ســلیمان، داســتانک بــا یــک جملــه خبــری آغــاز می‎شــود و در ادامــه مــا را بــه چندیــن 
حقیقــت در عالــم هســتی رهنمــون می‎شــود کــه یکــی از آن‎هــا، ایــن اســت کــه قــدرت خداونــد 
ــا هــم جمــع  ــده بشــری ب فــوق تمــام قدرت‎هاســت به‎طوری‎کــه اگــر تمــام اســباب ضــرر زنن
شــوند تــا بــه فــردی ضــرری وارد کننــد موفــق نخواهنــد شــد، مگــر بــه خواســت خداونــد. »وَ مَــا 
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ــهِ« شــروع همــراه بــا ادات شــرط نیــز دلالــت بــر لحــن  ا بِــإِذْنِ اللَّ یــنَ بِــهِ مِــنْ أَحَــدٍ إِلَّ هُــم بِضَارِّ
قاطــع نویســنده دارد کــه در ایــن حالــت اغلــب نویســنده در پــی بیــان یــک حقیقــت اســت بــرای 
ا  مثــال در داســتانک یــار غــار پیامبــر )ص(، شــروع داســتانک همــراه بــا ادات شــرط اســت »إِلَّ

ــهُ« )اگــر یــاری‎اش نکنیــد خداونــد او را یــاری می‎کنــد( تَنصُــرُوهُ فَقَــدْ نَصَــرَهُ اللَّ
ــار  ــه ب ــه ب ــا توج ــد و ب ــی برخوردارن ــار عاطف ــود از ب ــه خ ــتند ک ــز هس ــا نی ــی واژه‎ه برخ
ــن واژه‎هــا  ــان، ای ــد. در دســتور زب ــه کار می‎رون ــرای ایجــاد لحن‎هــای خــاص ب عاطفی‎شــان ب
را »صــوت« می‎نامنــد؛ ماننــد »چــه خــوش اســت، چــه بــد اســت و...« کــه معــادل آن در 
داســتانک‎های قرآنــی واژه‎هــای »لبئــس، لنعــم و...« اســت کــه بــرای ایجــاد لحن‎هــای شــاد، 
افســوس، دریغــا، همچنیــن ایجــاد لحن‎هــای حســرت‎آمیز مناســب‎اند؛ به‎طــور مثــال در 
داســتانک ملــک ســلیمان در پایــان داســتان بــا آوردن واژه »لبئــس« لحــن داســتانک را بــه لحــن 
ــه‎ای  ــدل کــرده اســت. یکــی از کلیدواژه‎هــای پرتکــرار در داســتانک‎های تک‎آی حســرت‎آمیز ب

ــد. ــت می‎کن ــمَ« اســت کــه لحــن تعلیمــی داســتانک را تقوی ــرآن واژه »عَلِ ق
2-3. وزن: اصــوات به‎خودی‎خــود هیچ‎گونــه ارزش زیباشــناختی ندارنــد. آنچــه موجــب 
می‎شــود اصــوات دارای نقــش زیباشــناختی شــوند، الگوهــای صوتــی کنــار هــم چیــده شــده بــا 
شــکل ادا شــده آن‎هــا به‎عنــوان واحدهــای زبانــی اســت. رشــته صوت‎هایــی کــه بنابــر قواعــد 
و تمهیــدات خاصــی همنشــین شــده، ســاختاری را پدیــد می‎آورنــد کــه از تأثیــر زیباشــناختی 
برخــوردار اســت ایــن شــیوه هم‎نشــینی اصــوات از مهم‎تریــن عناصــر ایجــاد اثــر ادبی محســوب 
ــالات  ــی از ح ــا یک ــیقی ب ــتگاه‎های موس ــد دس ــرآن مانن ــات ق ــک از اوزان آی ــر ی ــوند. ه می‎ش
روحــی ـ روانــی تناســب دارد. از ســوی دیگــر، چــون لحــن آیــه نیــز بیانگــر حالــت و احســاس 
نویســنده اســت می‎تــوان گفــت وزن آیــات بــا لحــن آن‎هــا رابطــه تنگاتنگــی دارد. »مشــاهده ایــن 
امــر کــه چگونــه احســاس وزن تبدیــل بــه عامــل بیــان احســاس می‎شــود امــری ســاده اســت. 
ــحالی،  ــن خوش ــت مبی ــول اس ــد معم ــریع‎تر از ح ــه س ــی ک ــی، اوزان ــن فیزیک ــل روش ــه دلای ب
حرکــت یــا فوریــت اســت و اوزانــی کــه کندتــر از حــد معمــول باشــد، مبیــن افســردگی، غــم و 
یــا خســتگی و کســالت اســت« )هــوف، 1365: 109(. بــرای مثــال، وزن‎هــای کــم اوج و فــرود 
بــر لحــن آگاهی‎بخــش و درعین‎حــال هشــدار‎دهنده نویســنده دلالــت دارد. چراکــه مخاطــب بــا 
شــنیدن ایــن آهنــگ ملایــم ترغیــب می‎شــود کــه دربــاره آنچــه می‎شــنود، تفکــر کنــد. عــاوه بــر 
ایــن، توجــه نویســنده بــه ویژگی‎هــای زبــان همچــون مکــث و درنــگ ســبب می‎شــود مخاطــب 
بــه تأمــل وادار شــود؛ ماننــد وزن داســتانک عزیــر نبــی یــا داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع( کــه 
وزن آرامــی دارنــد و نویســنده بــا ایــن درنگ‎هــا مخاطــب را بــه تفکــر وامــی‎دارد. وزن‎هایــی کــه 
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در داستانک نحل تحلیل عنصرتل یتحلتتحلتتحلیل ع 

بــا هجاهــای کوتــاه شــروع و ختــم می‎شــود؛ شایســتگی بیشــتری بــرای نمایــش لحن‎هــای تنــد 
و شــاد دارنــد؛ ماننــد وزن داســتانک ملــک ســلیمان کــه دارای وزن تنــد اســت.

واج آرایــی و تکــرار مصوت‎هــای مشــابه در داســتانک‎های قرآنــی ایجــاد عنصر موســیقایی 
و وزن می‎کنــد ضــرب آهنــگ داســتانک بــا توجــه بــه انتخــاب واژگان، در برخــی داســتانک‎ها، 
ضــرب آهنگــی تنــد اســت کــه بــار معنایــی آن کوبنــده و مربــوط بــه جنــگ اســت کــه در ایجــاد 
لحــن قاطعانــه تأثیــر دارد؛ ماننــد داســتانک ملــک ســلیمان کــه بــر خــاف داســتانک فــرار از 

مــرگ، ســرعت لحــن بــا محتــوای داســتانک هماهنــگ اســت.
3-3. کیفیــت هجاهــا: لحــن داســتانک، متناســب بااینکــه در آن هجاهــای کوتــاه یــا بلنــد، 
ــد. معمــولًا در جاهایــی کــه نویســنده دارای  ــدا می‎کن ــی متفــاوت پی ــارز باشــد، حالت بیشــتر ب
لحــن هیجانــی و پرشــتاب اســت از هجاهــای کوتــاه بیشــتر اســتفاده می‎کنــد و آن هنــگام کــه 
لحــن او بــا وقــار و کشــیده اســت از هجاهــای بلنــد و کشــیده اســتفاده می‎کنــد؛ به‎طــور مثــال 
ــاء«، »شــین«،  ــاه و تکــرار صامت‎هــای »ت ــک ســلیمان شــاهد هجاهــای کوت در داســتانک مل
ــه دارد. درحالی‎کــه در داســتانک فــرار  »ســین« هســتیم کــه القــای موســیقی محکــم و قاطعان
از مــرگ کــه بیشــتر از مصوت‎هــای بلنــد »آ« و »او« در آن اســتفاده شــده اســت؛ موجــب آرام 
پیــش بــردن موســیقی داســتان شــده اســت کــه ایــن خــود در شــکل‎دهی فضــای داســتان کمــک 
ــد و  ــای بلن ــاب هجاه ــن انتخ ــد دارد. همچنی ــودن خداون ــر ب ــان از آزرده خاط ــد و نش می‎کن

کشــیده، خواننــده را بــه تأمــل وامــی‎دارد.
ــن  ــر باشــد کــه ای ــد کــردن لحــن کلام مؤث ــا کن ــد ی ــد در تن ــرد هجاهــا می‎توان نحــوه کارب
خــود متناســب بــا محتــوای داســتان اســت. معمــولًا بــرای کنــد کــردن لحــن کلام از واژه‎هایــی 
کــه دارای هجــای کشــیده اســت بهــره می‎بــرد؛ یعنــی واژه‎هــای کــه در ســاختار هجاهــای آن‎هــا، 
دو صامــت بعــد از مصــوت آمــده باشــد؛ به‎عنــوان نمونــه در داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع(، 
اغلــب لغــات بدین‎صــورت هســتند: »الــم«، »ابراهیــم«، »ملــک«، »الشــمس« و... نقــش ایــن 
واژگان موجــب کنــدی لحــن می‎شــود و هــر چــه کلمــات و جمــات کندتــر ادا شــوند موجــب 

تأمــل و تأکیــد بیشــتر خواهنــد شــد.
4-3. تکــرار: تکــرار یکــی دیگــر از عناصــر لحن‎ســاز اســت. یکــی از کارکردهــای تکــرار، 
ایجــاد موســیقی در کلام اســت. موســیقی کلام کــه در زبــان از تکــرار هجاهــا بــه دســت 
می‎آیــد، اگــر متناســب بــا لحــن انتخــاب شــود، بــر میــزان اثربخشــی آن می‎افزایــد؛ تکــرار در 

ــرد: ــیم ک ــکل‎ تقس ــه ش ــه س ــوان ب ــرآن را می‎ت ــه‎ای ق ــتانک‎های تک‎آی داس
الــف( تکــرار آواهــا: تناســب یکنواختــی در تکــرار آواهــا، وزن و آهنــگ کلام در یــک ســوره 
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مقاله علمی _ پژوهشی

قابــل مشــاهده اســت کــه از طریــق ایجــاد وزن مــوزون، لحــن را می‎ســازد.
ــا ریشــه  ــرار واژگان ب ــار تک ــرآن ســه ب ــه‎ای ق ــا: در داســتانک‎های تک‎آی ــرار واژه‎ه ب( تک
»عَلِــمَ« را شــاهد هســتیم در داســتانک عزیــر نبــی واژه »أَعْلَــمُ«، در داســتانک نشــان دادن معــاد 
بــه ابراهیــم )ع(، واژه »وَ اعْلَــمْ« و در داســتانک ملــک ســلیمان واژه »یعلمــون«؛ لحــن تعلیمــی 

داســتانک‎ها را بــه خواننــده منتقــل می‎کنــد.
ــهَ عَزِیــزٌ حَكِیــمٌ« لحــن  ج( تکــرار عبــارات: در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای تکــرار عبــارت »اللَّ

هشــدار‎دهنده را نشــان می‎دهــد.

4. انواع لحن
داســتانک‎های قرآنــی تعلیمــی هســتند کــه در آن همــه عناصــر روایــی، خاصــه عنصر لحــن کاملًا 
تحــت تأثیــر هــدف غایــی نویســنده اســت. »در آثــار عرفانــی و اخلاقــی، ارزش حکایــت تنهــا در 
ــرای تبییــن و توضیــح معانــی اســت و نفــس حکایــت به‎خودی‎خــود  وســیله قــرار گرفتــن آن ب
ارزشــی نــدارد. بــه همیــن ســبب اســت کــه نویســنده یــا شــاعر در پرداخــت داســتان و جــذاب 
کــردن آن، کمتــر کوشــش می‎کنــد« )پورنامداریــان، 1374: 306(. هرچنــد در یــک تضــاد 
عملــی، در قــرآن کریــم بــه ســبب همــان هــدف غایــی، نویســنده موعظه‎گــر بــرای تأثیر‎گــذاری 
بیشــتر وعــظ، ناچــار از تقویــت عناصــر روایــی جــذاب کننــده مثــل لحــن اســت. از ســوی دیگــر 
اهمیــت لحــن در انتقــال حــس نویســنده و نقــش زیباشــناختی آن در متــن همیشــه به‎عنــوان یکــی 
از ارکان اساســی مــورد توجــه بــوده اســت؛ چــون بنیــان حکایــات اخلاقــی و موعظه‎مــداری قــرآن 
بــر اســاس گفت‎و‎گــو اســت و لحــن در گفت‎و‎گــو مهم‎تریــن عنصــر در جهــت ایجــاد جذابیــت 
اســت چراکــه بــار اصلــی انتقــال مفهــوم در گفت‎و‎گــو بــر دوش لحــن گفت‎و‎گــو کننــده اســت 
بــه همیــن جهــت نویســندگان متناســب بــا موضوع‎هــای گوناگــون، از انــواع مختلــف لحــن بهــره 

برده‎انــد. انــواع لحــن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن بــه قــرار زیــر اســت:
1-4. لحن متعجبانه: این لحن ناشی از احساسات آدمی در برابر یک اتفاق خوشایند 
یا ناخوشایند است؛ به‎عبارت‎دیگر انسان در مقابل یک اتفاق دور از انتظار، تعجب می‎کند و 
لحنی که به کار می‎گیرد؛ تعجبی است. لحن متعجبانه را در داستانک عزیر نبی شاهد هستیم 
آنجا که شخصیت اصلی داستان بعد از مشاهده خرابه با لحنی تعجب‎گونه با خود این‎گونه 
هُ بَعْدَ  حدیث نفس می‎کند که چگونه خداوند آنان را مجدد زنده می‎کند »قَالَ أَنى‏َ یُحْىِ هَذِهِ اللَّ
مَوْتِهَا« همچنین لحن خداوند در پاسخ به درخواست ابراهیم )ع( در داستانک نشان دادن معاد 
به ایشان، لحنی متعجبانه است. »قَالَ أوَلَمْ تُؤْمِن« همچنین در داستانک محاجه ابراهیم واژه 

»فَبُهِتَ« به خوبی نشان از لحن متعجبانه دارد که به خواننده منتقل می‎شود.
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2-4. لحــن بشــارت‎آمیز: مــراد از بشــارت، مژدگانــی و نویــد اســت؛ لحــن امید‎آفریــن 
و بشــارت‎آمیز یکــی از روش‎هــای تربیتــی اســت کــه قــرآن از آن بهــره می‎گیــرد توجــه بــه بشــارت 
وروحیه‎بخشــی از رویکرد‎هــای ضــروری در رفتــار رهبران و پیامبران الهی اســت که در داســتانک‎های 
تک‎آیــه‎ای آن را شــاهد هســتیم. در داســتانک یــار غــار پیامبــر )ص(، لحــن پیامبــر خطــاب بــه همراه 

ــهَ مَعَنَــا« خــود لحنــی بشــارت‎آمیز اســت آنجــا کــه می‎فرمایــد: »إِذْ یَقُــولُ لِصَاحِبِــهِ لَا تحَــزَنْ إِنَّ اللَّ
3-4. لحــن تحقیرآمیــز: خــرد و خــوار داشــتن چیــزی را تحقیــر گوینــد )دهخــدا، 1343، 
ذیــل واژه( لحــن تحقیرآمیــز در داســتانک‎های قرآنــی بــرای کوچک شــمردن دشــمنان پیامبــران و 
کافــران بــه کار مــی‎رود؛ بــه طور مثال در داســتانک محاجه ابراهیــم )ع(، در نهایت راوی داســتان 
ــد  ــد و در آخــر می‎فرمای ــف می‎کن ــر را توصی ــره شــخص کاف ــت چه ــز حال ــی تحقیرآمی ــا لحن ب
الِمِیــنَ« ــهُ لَا یهَــدِى الْقَــوْمَ الظَّ ــذِى كَفَــرَ وَ اللَّ خداونــد گــروه ظالــم را هدایــت نمی‎کنــد. »فَبُهِــتَ الَّ

4-4. لحــن نادمانــه: ندامــت حالتــی اســت کــه فــرد پــس از فهــم اشــتباه خــود بــدان دســت 
می‎یابــد؛ در داســتانک عزیــر نبــی، در پایــان داســتان کــه تمــام حقایــق برای ایشــان آشــکار می‎شــود با 
ــهَ عَلــى‏َ كُل‏ّ شــى‏َءٍ قَدِیــرٌ« لحنــی ندامــت‎وار بــه اشــتباه خــود اقــرار می‎کنــد و می‎فرمایــد: »أَعْلَــمُ أَنَّ اللَّ

5-4. لحــن دعایــی و ملتمســانه: دعــا در لغــت به معنــای خواندن و درخواســت کردن اســت 
و در اصطــاح عبــارت اســت از درخواســت تــوأم بــا خضــوع و تضــرع بنــده از خداونــد کــه ایــن 
درخواســت بــا لحــن دعایــی بیــان می‎شــود )نجفــی جواهــری، 1362، ج 7، 200( در داســتانک 
نشــان دادن معــاد بــه ابراهیــم )ع(، لحــن ابراهیــم هنگامــی کــه درخواســت خــود را مطــرح می‎کنــد 

لحنــی دعایــی و ملتمســانه اســت. »وَ إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِــمُ رَبّ‏ أَرِنــىِ كَیْــفَ تُحْــىِ الْمَوْتــىَ«1
6-4. لحــن اســتدلالی: اســتدلال بــه معنــی دلیــل خواســتن و دلیــل آوردن اســت 
)معیــن،1384، ذیــل واژه( لحــن در ســخنانی کــه بــا دلیــل آوردن در ارتبــاط اســت اســتدلالی 
اســت؛ بــه طــور مثــال داســتانک محاجــه ابراهیم )ع( سرتاســر لحن اســتدلالی حکمفرماســت. 
ــهَ یَأْتــىِ  ــذِى یُحْــىِ وَ یُمِیــتُ قَــالَ أَنَــا أُحْــىِ وَ أُمِیــتُ قَــالَ إِبْرَاهِــمُ فَــإِنَّ اللَّ »إِذْ قَــالَ إِبْرَاهِــمُ رَبــىّ‏ الَّ
ــرِبِ«2 همچنیــن در داســتانک نشــان دادن معــاد  ــنَ الْمَغْ ــا مِ ــأْتِ بهِ ــرِقِ فَ ــنَ الْمَشْ ــمْسِ مِ بِالشَّ
ــی اســتدلالی اســت آنجــا کــه  ــد، لحن ــم )ع(، لحــن ایشــان در مقابــل ســؤال خداون ــه ابراهی ب

ــىِ«3 ــنَّ قَلْب یَطْمَئ ــن لِّ ــى‏َ وَ لَكِ ــد: »بَل می‎فرمای

1. و ]یاد کنید[ هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارا! به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده می‎کنی؟

2. با ابراهیم درباره پروردگارش به مجادله و ستیز و گفتگوی بی‎منطق پرداخت؟! هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگارم کسی است 
که زنده می کند و می میراند ]او[ گفت: من هم زنده می‎کنم و می‎میرانم. ]و برای مشتبه کردن کار بر مردم، دستور داد دو زندانی 
محکوم را حاضر کردند، یکی را آزاد و دیگری را کشت.[ ابراهیم ]برای بستن راه مغالطه و تزویر به روی دشمن[ گفت: مسلماً خدا 

خورشید را از مشرق بیرون می‎آورد، تو آن را از مغرب برآور!

‎خدا[ فرمود: آیا ]به قدرتم نسبت به زنده کردن مردگان[ ایمان نیاورده ای؟[‎ .3
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7-4. لحــن ترغیبــی: اســتفاده از صیغه‎هــای امــری در کنــار قیدهــای دال بــر اســتثناء و 
حصــر در تکویــن ایــن لحــن نقــش مؤثــر دارد کــه البتــه گاهــی نیــز بــا تحذیــر همــراه اســت؛ 
ــهُ« کــه لحــن كلــی، ترغیبــی  ا تَنصُــرُوهُ فَقَــدْ نَصَــرَهُ اللَّ ماننــد داســتان یــار غــار پیامبــر )ص( »إِلَّ

اســت و نویســنده ســعی دارد خواننــده را در یــاری کــردن فرســتاده خــدا ترغیــب نمایــد.
8-4. لحــن هشــداردهنده و تحذیــر: در پایــان برخــی داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای، عباراتــی 
کوتــاه مخاطــب را بــه حقایقــی کــه در طــول داســتان از آن غفلــت شــده اســت متوجــه ســازد؛ 
ــه مــردم در داســتانک ملــک ســلیمان کــه آن‎هــا را هشــدار  ــد ســخن فرشــتگان خطــاب ب مانن
مَــا نحَــنُ فِتْنَــةٌ فَــلَا تَكْفُــرْ«  می‎دهــد کــه مــا وســیله آزمایــش شــما هســتیم پــس کافــر نشــوید »إِنَّ
یــا در داســتانک یارغــار پیامبــر آغــاز داســتان بــا خطــاب شــرط و حصــر اســت کــه نشــانه‎ای 
از عتاب‎آمیــز و تحکمــی بــودن لحــن داســتانک دارد و عبــارت پایانــی نیــز بــه نوعــی بــا لحــن 
ــد  ــم« و خداون ــزٌ حَكِی ــهُ عَزِی ــد: »وَ اللَّ ــه می‎فرمای ــا ک ــی دارد آنج ــتانک هماهنگ ــن داس آغازی

ــا حکمــت اســت. شکســت‎ناپذیر ب
9-4. لحــن قاطــع: لحنــی اســت کــه بــا گزاره‎هــای قطعــی و نــگاه حــق بــه جانــب پیــام 
را القــا می‎کنــد. اســتفاده زیــاد از افعــال ربطــی بــه ویــژه »اســت« و »نیســت«، صفــات مبهــم 
ــی  ــل اصل ــد شــرط، عام ــد قی ــکاری، قیدهــا مانن ــچ«، »هــر«، اســتفهام ان ــه«، »هی ــد »هم مانن
ایجــاد ایــن لحــن اســت. لحــن قاطــع از ســویی بــا لحــن مصرانــه و نابخردانــه و از دیگــر ســو بــا 
لحــن عالمانــه و واعظانــه مرتبــط اســت. در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای لحــن قاطــع در خدمــت 
لحــن واعظانــه اســت. همچنیــن لحــن مصرانــه نیــز در کنــار لحــن قاطــع قابــل رؤیــت اســت. 
بــرای مثــال در داســتانک نشــان دادن معــاد بــه ابراهیــم )ع( لحــن مصرانــه و قاطــع اســت تــا 
آنجــا کــه وقتــی بــا لحــن متعجبانــه خداونــد نیــز مواجــه می‎شــود همچنــان قاطعانــه و مصرانه به 
درخواســت خــود پافشــاری می‎کنــد؛ همچنیــن در داســتانک فــرار از مــرگ، لحــن خداونــد در 
ــهُ مُوتُــواْ«. مقابــل رفتــار عاصیــان صریــح و قاطعانــه اســت آنجــا کــه می‎فرمایــد: »فَقَــالَ لَهُــمُ اللَّ

ــه  ــت ک ــی اس ــم حقایق ــتان‎ها تعلی ــداف داس ــی از اه ــولًا یک ــی: اص ــن تعلیم 10-4. لح
ــه  ــا شــده اســت. نکت ــر تحــول و تکامــل بن ــز ب ــم نی ــل اســت؛ اســاس تعلی ــدان قائ نویســنده ب
جالــب دربــاره لحــن تعلیمــی در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن ایــن اســت کــه شــاید بتــوان 
ــرای  ــل توانایــی اســت ب ــز دانســت؛ ازنظــر علامــه جعفــری »فلســفه تحصی لحــن فلســفی نی
ــاره  ــه معرفــت رابطــه انســان و جهــان؛ فلســفه علمــی اســت کــه درب ــت ادراک راجــع ب فعالی
مســائل کلــی هســتی بحــث می‎کنــد.« )جعفــری تبریــزی، 1344، ج 1: 39(. بــرای مثــال در 
داســتانک عزیــر نبــی یــا نشــان دادن معــاد بــه ابراهیــم )ع(، هــدف نشــان دادن رابطــه انســان 



155

شماره شصت‌وسه
سال بیست‌وچهارم

پاییز  1402

در داستانک نحل تحلیل عنصرتل یتحلتتحلتتحلیل ع 

در ایــن جهــان و جهــان آخــرت اســت. در داســتانک‎های قرآنــی تغییــر لحــن نویســنده از ارشــاد 
و اندرزگویــی مســتقیم بــه پندگویــی غیرمســتقیم اســت؛ زیــرا نویســنده در آغــاز داســتانک از 
مخاطــب کــه بــه گمــان نویســنده از حقایــق بی‎خبــر اســت می‎خواهــد کــه صاحــب خبــر شــود 
ذِیــنَ خَرَجُــواْ مِــن دِیَارِهِــمْ« در ادامــه داســتان را  ماننــد داســتانک فــرار از مــرگ »أ‎‎لَــمْ تَــرَ إِلــىَ الَّ
متذکــر می‎شــود و مخاطــب را بــا لحنــی غیرمســتقیم بــه نتایــج نصایــح خــود متوجــه می‎کنــد. 
بــه ایــن منظــور از دو شــیوه مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای آمــوزش و تعلیــم بهــره می‎گیــرد و 
لحــن او در داســتانك‎های تعلیمــی‎اش اغلــب متیــن، اســتوار و صمیمانــه اســت. نویســنده در 
ــه و مشــفقانه داشــته  ــی خیرخواهان ــد لحن ــان عــام و خــاص خــود تــاش می‎کن ــر مخاطب براب
باشــد، ازایــن‎رو لحــن او در بســیاری از مــوارد، غیــر تحکمــی اســت و گاهــی نیــز کــه از موضعی 
بــالا و تحکمــی مخاطبــان را نصیحــت می‎کنــد، خیرخواهــی را می‎تــوان در لحــن کلام او حــس 
کــرد او بــرای ایــن کار از شــگردهای مختلفــی اســتفاده می‎کنــد. همــراه کــردن پندهــا بــا دلیلــی 
هُــمْ وَ لَا  مُــونَ مَــا یَضُرُّ کوتــاه ماننــد آنچــه در داســتانک ملــک ســلیمان شــاهد هســتیم »وَ یَتَعَلَّ
یَنفَعُهُــمْ وَ لَقَــدْ عَلِمُــواْ لَمَــنِ اشْــترَئهُ مَــا لَــهُ فــىِ الَاخِــرَةِ مِــنْ خَــلَاقٍ وَ لَبِئْــسَ مَــا شَــرَوْاْ بِهِ أَنفُسَــهُمْ 
ذِیــنَ خَرَجُــواْ  لَــوْ كَانُــواْ یَعْلَمُــونَ« همچنیــن اســتفاده از جمــات پرسشــی ماننــد: »أَ لَــمْ تَــرَ إِلــىَ الَّ
ا تَنصُــرُوهُ  مِــن دِیَارِهِــمْ« در داســتانک فــرار از مــرگ و یــا اســتفاده از جمــات شــرطی ماننــد: »إِلَّ
ــهُ« در داســتانک یــار غــار پیامبــر و در داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع( نیــز بــا یک  فَقَــدْ نَصَــرَهُ اللَّ
ــذِى حَــاجَّ  ســؤال داســتان را آغــاز می‎کنــد کــه دلالــت بــر لحــن تعلیمــی دارد: »أَلَــمْ تَــرَ إِلــىَ الَّ
ــهِ«. مهم‎تریــن راه شــناخت لحــن تعلیمــی نویســنده، توجــه بــه شــیوۀ رفتــار او بــا  إِبْرَاهِیــمَ فــىِ رَبِّ
زبــان و چگونگــی به‎کارگیــری واژگان و نحــوۀ چینــش آن‎هاســت. لحــن تعلیمــی، لحــن غالــب 
در تمــام داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن، لحــن تعلیمــی اســت. توجــه بــه موســیقی کلام و انــواع 

تکرارهــا می‎توانــد در کشــف لحــن او راهگشــا باشــد.
ــات  ــاص در ادبی ــا خ ــن لحن‎ه ــی از مهم‎تری ــه یک ــن واعظان ــه: لح ــن واعظان 11-4. لح
تعلیمــی و عرفانــی محســوب می‎شــود. انــدرز کــردن ناشــی از عقــل آدمــی اســت. هنگامــی کــه 
ابــن ســینا در نمــط نهــم کتــاب »الإشــارات و التنبیهــات« چهــار ویژگــی وعــظ و پنــد تأثیرگــذار 
را برمی‎شــمرد، یکــی از آن‎هــا بیــان ســخن بــا لحنــی نــرم اســت: »نفــس الــکلام الواعــظ، مــن 
ــی  ــاره بلیغــه و نغمــه رخیصــه و ســمت رشــید« )ابن‎ســینا، 1388: 447(؛ یعن ــلٍ ذکــیٍ بعب قائ
ســخن پندآمــوز بایــد از گوینــده‎ای پــاک بــا عبــارات بلیــغ و لحنــی خــوش و به شــیوه‎ای روشــن و 
اقنــاع‎ کننــده شــنیده شــود تــا مؤثــر واقــع شــود و هــدف موعظــه تحقــق یابــد. از ظرایــف مبحــث 
لحــن در داســتانک‎های قرآنــی، همیــن لحــن واعظانــه ـ صمیمانــه اســت. نویســنده بــا اســتفاده از 
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بیــان لطــف بســیار خداونــد نســبت بــه بنــدگان عاصــی خــود، لحــن واعظانــه را بــه مهربانــی نیــز 
می‎آرایــد؛ بــرای مثــال لحــن راوی در داســتانک فــرار از مــرگ )بقــره/243( در عیــن حــال کــه 
قاطعانــه و واعظانــه اســت مهربانانــه بــودن نیــز در آن بــه خوبــی آشــکار اســت. لحنــی اســت کــه 
القــای پیــام اخلاقــی را بــا وجــه امــری فعــل، تحذیــر و شــرط انجــام می‎پذیــرد. شــخصیتی کــه 
از لحــن واعظانــه اســتفاده می‎کنــد، از منظــر فــرد دانــا، مخاطــب را بــه عنــوان فــرد نــادان مــورد 
خطــاب قــرار می‎دهــد. بــه همیــن دلیــل ضمایــر در ایــن لحــن دوم شــخص مخاطــب اســت و 
معمــولا بــرای ایجــاد و تثبیــت ایــن لحــن از لحن‎هــای تحقیرآمیــز، هشــدارآمیز، بشــارت‎آمیز، 
ــم )ع(، لحــن  ــال در داســتانک محاجــه ابراهی ــرای مث ــز و قاطــع اســتفاده می‎شــود؛ ب تحکم‎آمی
حضــرت ابراهیــم )ع( در مقابــل نمــرود لحــن واعظانــه و قاطــع اســت و از افعال امــری و ضمایر 
دوم شــخص مخاطــب »فَــأْتِ بهــا« در ایــن راســتا اســتفاده کــرده ‎اســت. همچنیــن در داســتانک 
عزیــر نبــی آنجــا کــه عزیــر نبــی بعــد از صــد ســال مجــدد زنــده شــدند خداونــد بــا لحنــی واعظانه 
کــه از افعــال امــری برمی‎آیــد عزیــر را خطــاب قــرار می‎دهــد و او را متوجــه اشــتباه خــود می‎کنــد؛ 
بِثْــتَ مِاْئَــةَ عَــامٍ فَانظُــرْ إِلــى‏َ طَعَامِــكَ وَ  »قَــالَ كَــمْ لَبِثْــتَ قَــالَ لَبِثْــتُ یَوْمًــا أَوْ بَعْــضَ یَــوْمٍ قَــالَ بَــل لَّ
ــاسِ وَ انظُــرْ إِلــىَ الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِــزُهَا  لنَّ هْ وَ انظُــرْ إِلــى‏َ حِمَــارِكَ وَ لِنَجْعَلَــكَ ءَایَــةً لِّ شَــرَابِكَ لَــمْ یَتَسَــنَّ
ثُــمَّ نَكْسُــوهَا لَحْمًــا« همچنیــن در داســتانک نشــان دادن معــاد بــه ابراهیــم )ع(، دســتور العملــی 
کــه خداونــد بــه ابراهیــم )ع( می‎دهــد همــراه بــا افعــال امــری اســت و لحــن واعظانــه را تقویــت 
نهْــنَّ جُــزْءًا ثُــمَّ  یــرْ فَصُرْهُــنَّ إِلَیْــكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عَلــى‏َ كل‏ُ جَبَــلٍ مِّ ــنَ الطَّ می‎کنــد »قَــالَ فَخُــذْ أَرْبَعَــةً مِّ
ــهَ عَزِیــزٌ حَكِیــمٌ« لحــن واعظانــه در کلام پیامبــران، بــه عنــوان  ادْعُهُــنَّ یَأْتِینَــكَ سَــعْیًا وَ اعْلَــمْ أَنَّ اللَّ
شــخصیت‎های مثبــت حقیقــی، برآینــدی از لحن‎هــای سرزنشــگرانه، قاطــع، عالمانه، جســورانه، 

متعجبانــه و در برخــی مــوارد مهربانانــه اســت.
12-4. لحــن تأســف‎‎آمیز: تأســف،‎ اندوهگیــن شــدن، دریــغ و درد خــوردن اســت. 
در داســتانک فــرار از مــرگ در پایــان داســتان لحــن راوی، لحــن تأســف‎آمیز اســت آنجــا کــه 
ــهَ لَــذُو  می‎فرمایــد خداونــد بــه بنــدگان خــود لطــف دارد ولــی آنــان شــکر گــزار نیســتند. »إِنَّ اللَّ
ــاسِ لَا یَشْــكُرُونَ« در پایــان داســتانک ملــک ســلیمان نیــز  ــاسِ وَ لَكِــنَّ أَكْثــرَ النَّ فَضْــلٍ عَلــىَ النَّ
شــاهد ایــن لحــن هســتیم کــه خداونــد از اینکــه بنــدگان او ناخواســته بــه خــود ظلــم می‎کننــد 
هُــمْ وَ لَایَنفَعُهُــمْ وَ لَقَــدْ عَلِمُــواْ لَمَــنِ اشْــترَئهُ مَــا لَــهُ  مُــونَ مَــا یَضُرُّ ابــراز تأســف می‎کنــد »وَ یَتَعَلَّ

ــواْ یَعْلَمُــونَ.« ــوْ كَانُ ــهِ أَنفُسَــهُمْ لَ ــا شَــرَوْاْ بِ ــسَ مَ ــنْ خَــلَاقٍ وَ لَبِئْ فى‎ِالَاخِــرَةِ مِ
13-4. لحــن مصرانــه: پافشــاری کــردن بــر موضــع خویشــتن همــان‎ چیــزی اســت کــه از 
ــتیم؛  ــاهد هس ــرآن آن را ش ــه‎ای ق ــتانک‎های تک‎آی ــم در داس ــاد می‎کنی ــه ی ــن مصران ــه لح آن ب
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در داستانک نحل تحلیل عنصرتل یتحلتتحلتتحلیل ع 

بــرای مثــال لحــن شــخص ضــد قهرمــان در داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع( لحنــی مصرانــه 
اســت آنجــا کــه در مقابــل اســتدلال ابراهیــم )ع( بــر موضــع خــود اصــرار می‎کنــد و در نهایــت 
بــا شکســت مواجــه می‎شــود؛ همچنیــن لحــن ابراهیــم )ع(، در داســتانک نشــان دادن معــاد بــه 
ابراهیــم )ع(، در ابتــدا ملتمســانه اســت امــا در ادامــه لحــن مصرانــه بــه خــود می‎گیــرد حتــی در 
مقابــل لحــن متعجبانــه خداونــد از درخواســت خــود صــرف نظــر نمی‎کنــد و بــرای پافشــاری 

بــر خواســته خــود دلیــل مــی‎آورد.

نمودار 1. بسامد به کارگیری انواع لحن در داستانک‎های تک آیه‎ای قرآن

5. لحن شخصیت‎های داستانک‎ها
نویســندگان و گوینــدگان زبردســت، لحــن شــخصیت‎های داســتان را بــا پدیــد آوردن زمینه‎هــای 
ــور، 1383:  ــد )مندنی‎پ ــی شــخصیت ایجــاد می‎کنن ــر کــردن حــالات عین ــا تصوی مناســب، ب
146(. بــرای تحلیــل لحــن شــخصیت‎ها در ایــن داســتانک‎ها، نخســت توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــد  ــن داســتانک‎ها اجــازه نمی‎ده ــو در ای ــف و گفتگ ــاه توصی ــه مجــال کوت ضــروری اســت ک
ــی  ــا شــباهت‎های لحن ــم؛ ام ــه شــخصیت‎ها و لحــن راوی را بررســی کنی ــی هم ــه راحت ــه ب ک
گســترده شــخصیت‎های قهرمــان و ضــد قهرمــان داســتانک‎های قرآنــی باعــث تســهیل 
بررســی لحــن می‎شــود. بیــن لحــن و شــخصیت‎پردازی در داســتانک‎های قرآنــی پیونــدی 
ناگسســتنی وجــود دارد؛ بــه طــور مثــال تقابــل تیــپ شــخصیتی پیامبــران و کفــار کــه بی‎گمــان 
بــر اســاس نیــاز نویســنده بــه القــای مضمونــی مهــم اســت. منجــر بــه تکــرار چنــد لحــن بیــن 
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ــف  ــه. یکــی از لطای ــه و جاهلان ــه و لحــن مصران ــا و واعظان شــخصیت‎ها می‎شــود لحــن دان
مبحــث شــخصیت‎پردازی و ارتبــاط آن بــا لحــن، لــزوم تغییــر لحــن شــخصیت‎های حکایــت، 
متناســب بــا تغییــر شــخصیت پویــا در طــول روایــت اســت. هرچنــد معمــولا داســتانک، مجــال 
تغییــر و پویایــی شــخصیت‎ها نیســت در برخــی داســتانک‎های قرآنــی ایــن اتفــاق افتــاده 
اســت. بــرای مثــال داســتانک عزیــر نبــی )بقــره/259( در ابتــدای داســتان، شــخصیت اصلــی 
دارای لحنــی متعجبانــه و جاهلانــه اســت و در نهایــت بــه لحنــی دانــا و نادمانــه منجــر می‎رســد.

ــاه لحــن راوی )خداونــد( را  1-5. لحــن راوی: در داســتانک‎ها معمــولا توصیف‎هــای کوت
نســبت بــه فــرد توصیــف شــده نشــان می‎دهــد. ایــن نــوع صفــات از دیــدگاه لحــن، قاطعانه هســتند 
کــه معمــولًا در خدمــت لحــن واعظانــه و هــدف غایــی راوی اســت. در داســتانک عزیــر نبــی، 
چندیــن مرتبــه از راوی داســتان، افعــال امــری صــادر می‎گردد در نتیجــه لحن راوی، واعظانه اســت 
ــرای لحــن  ــر دوم شــخص و افعــال امــری دلالت‎هــای آشــکار ب ــم ضمای و همانطــور کــه می‎بینی
واعظانــه در ایــن داســتانک دارنــد، در داســتانک فــرار از مــرگ، لحــن راوی قاطعانــه و واعظانــه 
اســت و در انتهــای داســتانک لحــن راوی تأســف‎آمیز اســت. در داســتانک محاجــه ابراهیــم، لحــن 
راوی در ابتدای داســتان لحن تعلیمی اســت و در انتها لحن راوی تحقیرآمیز اســت؛ در داســتانک 
نشــان دادن معــاد بــه ابراهیــم )ع(، لحــن راوی قاطعانــه و واعظانــه اســت و در اواســط داســتانک، 
لحــن متعجبانــه می‎شــود؛ در داســتانک یــار غــار پیامبــر، لحــن راوی در ابتــدا لحنــی ترغیبی اســت 
و در انتهای داســتانک دارای لحن هشــدار دهنده اســت؛ لحن راوی در داســتانک ملک ســلیمان، 

در ابتــدا لحنــی تعلیمــی دارد و در انتهــا دارای لحــن تأســف‎آور اســت.

نمودار 2. بسامد به کارگیری انواع لحن در زبان راوی داستانک‎های تک آیه‎ای
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ــی در  ــی و قهرمــان داســتان: کشــف لحــن شــخصیت اصل 2-5. لحــن شــخصیت اصل
ــزان گفتگــو  ــر اســت چراکــه بیشــترین می ــه ســایر شــخصیت‎ها راحت‎ت داســتانک‎ها نســبت ب
متعلــق بــه شــخصیت اصلــی اســت. در داســتانک عزیــر نبــی، ایشــان در ابتــدای داســتانک دارای 
ــرار از مــرگ لحــن شــخصیت  ــه دارد. در داســتانک ف ــا لحــن نادمان ــه و در انته لحــن متعجبان
اصلــی کــه همــان خداونــد اســت لحنــی واعظانــه و قاطعانه اســت. در داســتانک محاجــه ابراهیم، 
لحــن ابراهیــم )ع(، لحــن اســتدلالی، واعظانــه و قاطــع دارد. در داســتانک نشــان دادن معــاد بــه 
ابراهیــم )ع(، لحــن شــخصیت اصلــی ملتمســانه و دعایــی و در ادامــه لحنــی مصرانــه دارد. لحن 
ــر کــه همــان رســول اکــرم اســت بشــارت‎آمیز  ــار غــار پیامب ــی در داســتانک ی شــخصیت اصل

اســت. در داســتانک ملــک ســلیمان لحــن فرشــتگان الهــی هشــدار آمیــز اســت.

نمودار 3. بسامد به کارگیری انواع لحن در زبان شخصیت اصلی داستانک های تک آیه‎ای

3-5. لحــن شــخصیت ضدقهرمــان و مخالــف: در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن از آنجــا 
کــه داســتانک‎های فــوق العــاده موجــز محســوب می‎شــوند مجــال بــرای گفتگــوی شــخصیت 
مخالــف کمتــر پیــش می‎آیــد و بیشــتر گفتگــو متعلــق بــه راوی و شــخصیت اصلــی اســت بــا 
ایــن وجــود در برخــی از داســتانک‎ها شــخصیت مخالــف نیــز دارای گفتگــو اســت؛ بــا توجــه 
بــه بررســی‎های بــه عمــل آمــده تنهــا در یــک داســتانک شــخصیت مخالــف گفتگــو کــرده و آن 

داســتانک محاجــه ابراهیــم )ع( اســت کــه شــخصیت مخالــف دارای لحنــی مصرانــه اســت.
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بحث و نتیجه‎گیری
داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای لحــن مطلــوب خــود را بــه ســریعترین و طبیعی‎تریــن وجــه ممکــن بــه 
خواننــده منتقــل می‎کننــد. لحــن در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن بــه دو گونــه اســت. لحــن 
کلــی کــه همــان لحــن اصلــی حاکــم بــر داســتان اســت و دیگــر لحــن جزئــی کــه بــا توجــه بــه 
ــل در داســتانک‎های  ــن دلی ــه همی ــه و فضــای حــوادث داســتان‎ها متفــاوت اســت، ب درونمای
مختلــف، لحن‎هــای متفــاوت مشــاهده می‎شــود. در برخــی داســتانک‎ها لحن‎هــای گوناگــون 
در هــم تنیــده شــده اســت کــه همنشــینی آن‎هــا ســاختاری خوشــایند را پدیــد آورده اســت؛ و 
ــا  ــک لحــن متناســب ب ــا ی ــوع در لحــن مواجــه هســتیم و تنه ــن تن ــا کمتری ــر ب در برخــی دیگ
شــخصیت‎های گفت‎و‎گــو اســت. در داســتانک‎های بســیار کوتــاه قرآنــی از میــان عناصــر 
گوناگــون تأثیرگــذار از لحــن بــه خوبــی بهــره بــرده شــده اســت دلیــل اصلــی ایــن مســئله ایــن 
اســت کــه ســاختار روایــت در ایــن داســتانک‎ها بــر اســاس گفتگوســت و گفتگــو اصلی‎تریــن 
مجــال بــروز لحــن اســت. مهم‎تریــن ویژگی‎هــای لحنــی ایــن داســتانک‎ها بــه شــرح زیــر اســت:

ــر  ــق تصوی ــن از طری ــوده و لح ــح ب ــر صری ــکل غی ــه ش ــتانک‎ها ب ــن در داس ــان لح 1. بی
کــردن حــالات عینــی شــخصیت صــورت پذیرفتــه اســت. از میــان عناصــر ایجاد‎کننــده لحــن، 
ــن عوامــل در  ــه مؤثرتری ــب جمله‎هــا، اوزان و هجاهــا از جمل ــد انتخــاب واژگان و ترکی فراین

داســتانک‎‎های تک‎آیــه‎ای قــرآن اســت.
2. لحــن کلــی داســتانک‎های قرآنــی، واعظانــه اســت؛ امــا لحن‎هــای جزئــی فراوانــی 
چــون لحــن متعجبانــه، تحقیرآمیــز، نادمانــه، دعایــی و ملتمســانه، هشــدار دهنــده، اســتدلالی، 

ــد. ــده ش ــتانک‎ها دی ــن داس ــی در ای ــف‎آمیز و تعلیم ــه، تأس ــارت‎آمیز، مصران ــی، بش ترغیب
ــرح و  ــترش ط ــی و گس ــش روای ــاد کش ــل ایج ــن عوام ــی از مهم‎تری ــی یک ــل لحن 3. تقاب
شــخصیت‎پردازی مناســب اســت. در داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای تقابــل اصلــی میــان »فرســتاده 
خــدا« و »انســان‎های عاصــی« صــورت گرفتــه اســت. ایــن تقابــل بیشــتر در مضمــون و لحــن 
کلام دو شــخصیت ایجــاد شــده اســت. لحــن غالــب شــخصیت فرســتاده خداونــد، واعظانــه و 

لحــن غالــب انســان‎های عاصــی »جاهلانــه و مصرانــه« اســت.
4. بــا توجــه بــه این‎کــه زاویــه دیــد دانــای کل اســت و حکایــات فــوق العــاده موجــز هســتند؛ 
لحــن راوی در مــواردی آشــکار می‎شــود کــه در روایــت دخالــت کنــد در غیــر ایــن صــورت لحــن 

راوی آشــکار نیســت؛ البتــه در داســتانک‎ها اغلــب راوی در بیــان روایــت نقــش مؤثــر دارد.
5. کشــمکش نهایــی اغلــب داســتانک‎ها میــان فصــل الخطــاب شــخصیت اصلــی داســتان 
و ســکوت شــخصیت منفــی در پایــان داســتانک اســت. ســکوت بعــد از فصــل الخطــاب، لحن 
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تســلیم‎گر شــخصیت منفــی را نشــان می‎دهــد کــه کامــاً بــا ســنت وعــظ متناســب اســت و بــه 
منزلــه پذیــرش مطلــب از جانــب مخاطــب تلقــی می‎شــود.

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــره اس ــر کلام راوی چی ــت ب ــظ و قطعی ــر وع ــتانک‎ها، عنص 6. در داس
اختصــاص بیــش از نــود درصــد از گفتگوهــای مســتقیم و غیر مســتقیم بــه راوی عمــاً لحن کلان 
داســتانک‎ها، لحنــی قاطــع و واعظانــه پیــدا کــرده اســت. بــه گونــه‎ای کــه اســتفاده از ســایر لحن‎هــا 
همچــون لحــن هشــدار‎دهنده، متعجبانــه، ترغیبــی و... در خدمــت ایجــاد لحــن واعظانــه اســت.

پــس بــا توجــه لحــن کلان مناســب روایــت، داســتانک‎های قرآنــی توانســته تأثیــر کامــل و 
جامعــی بــر مخاطبــان عــام و خــاص بــا ســطح ســواد و توقع متفــاوت داشــته باشــد. در مجموع 
ــا شــنیدن پنــد و اندرزهــای  لحــن داســتانک‎های تک‎آیــه‎ای بــه گونــه‎ای اســت کــه مخاطــب ب
او احســاس می‎کنــد کــه نویســنده برایــش شــخصیت قائــل اســت. در واقــع نویســنده تــاش 
می‎کنــد تــا بیــن خــود و کســانی کــه می‎خواهــد بــه آنــان پنــد دهــد حــس عاطفــی ایجــاد کنــد. 
همچنیــن می‎کوشــد تــا گــوش دل یــا گــوش هــوش مخاطــب را فعــال نمایــد و او را برانگیزانــد 
تــا خــود، نســبت بــه خوبی‎هــا و بدی‎هــا حســاس باشــد و نیــک و بــد خــود را بشناســد، بــدون 

آنکــه ناظــر یــا محتســبی او را از کار بــد منــع کنــد یــا از روی اجبــار بــه کار خیــر وادارد.
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موسسه انتشارات سوره.

پورنامداریان، تقی)1374(. دیدار با سیمرغ، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

گه. تئودوروف، تزوتان)1382(. بوطیقای ساختارگرا، ترجمۀ محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: نشر آ

جزری، ابن اثیر)1386(. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق: محمود محمد طناحی، قم: مؤسسه مطبوعاتی 
اسماعیلیان.

جعفری تبریزی، محمدتقی)1344(. ارتباط انسان و جهان، چاپ اول، قم: دارالکتب الاسلامیه.

دهخدا، علی‎اکبر)1343(. لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

شفیعی کدکنی، محمدرضا)1378(. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما، ترجمۀ حجت‎الله اصیل، چاپ 
اول، تهران: نی.

طریحی، فخرالدین بن محمد)1375(. مجمع‎البحرین، تهران: بی‎نا.

زمخشری، محمودبن عمر)1979م(. اساس البلاغه، بیروت: دار صادر.

فتاحی، حسین)1386(. داستان گام به گام، تهران: نشر صریر.

فتوحی، محمود)1391(. سبک‎شناسی نظریه‎ها و روش‎ها، تهران: انتشارات سخن.

گری، مارتین)1382(. فرهنگ اصطلاحات ادبی، ترجمۀ منصوره شریف‎زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی.

ملاح، حسینعلی)1363(. حافظ و موسیقی، چاپ افست، تهران: هیرمند.
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معین، محمد)1384(. فرهنگ فارسی، تهران: سرایش.

مندنی‎پور، شهریار)1383(. کتاب ارواح شهرزاد، سازه‎ها، شگردها و فرمهای داستان نو، چاپ اول، تهران: ققنوس.

میرصادقی، جمال)1380(. عناصر داستان، تهران: سخن.

نجفی جواهری، محمدحسن)1362(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، چاپ هفتم، 
بیروت: داراحیاء التراث العربی.

هوف، گراهام)1365(. گفتاری درباره نقد، ترجمۀ نسرین پروینی، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.


